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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

  03/97/ 21اخوت    استا د    - هیئت جلسه                                                  سوره مبارکه قدر موضوع :- (نهم   لسه)ج قدر   لیالی   
 

 صلواتی ختم بفرمایید.

ر دشدید  دهید و متوجهشود. اگر روی موضوعی کار انجام میقبل از شروع لازم است یک نکته روشی گفته 

 ن و برایر کل قرآمطالعه شما د یتواند به نحوهای به صورت خاص به آن پرداخته شده است، این سوره میسوره

 کمک کند. ، استخراج روش مطالعه آن موضوع در کل قرآن

مناسبی  سوره ،انت انسغیر و درک میزان اثر آن در سرنوشاگر سوره مبارکه رعد در بحث قدر، ارتباط بین ثابت و مت

د. این دست آور قدیر بهتتوان مطالبی را در رابطه با موضوع قدر و های ادبی آن میباشد، از خود سوره و حتی شیوه

 سوره، سوره قدر و تقدیر است. 

 یدَُبِِّرُ  مُسَمًّى لأجَلٍ یجَْرِیسَ وَالْقمََرَ کلٌُّ سخََّرَ الشَّمْوَعرَْشِ ى الْ اسْتَوىَ علََ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثمَُّ  یْرِرَفَعَ السَّماَوَاتِ بِغَ یاللَّهُ الَّذِ

  ﴾٢﴿لعَلََّکُمْ بِلِقاَءِ رَبِِّکمُْ تُوقِنُونَ  یَاتِالآ یفَُصِِّلُالأمْرَ 

 مهمی در امل خیلیعمهم، تدبیر امر و تفصیل آیات است که البته  اماهای قدر است شود از مولفهآنچه مطرح می

تقدیر و  د؛شونه میشبی ریکدیگتعیین تقدیر در نظام انسانی است. تدبیر امر شبیه تقدیر است و این دو واژه خیلی به 

 حدود در نعییت ،تدبیر. تدبیر به معنای فراهم کردن و چیدن امور برای رسیدن به مقصد مشخص است. در تقدیر

ر ظرفیت ر تقدیشود. دیابی به مقصدی معلوم میامری یا به واسطه امری است که توسط آن ظرفیت شی برای دست

 و تقدیر مربوط به پذیرش امر است.شود. تدبیر مربوط به امر شی معلوم می

. تدبیر مکن نیستمقدیر ون تانجامد و تدبیر بدبین این دو واژه ارتباط زیادی وجود دارد؛ هر تدبیری به تقدیری می

ربوط به منیست و  به عبد تقدیر است. تقدیر در دل تدبیر است. به همین دلیل اساسا تدبیر مربوطاز در مرتبه بالاتر 

 صاحب امر است. باشد که او خدا و کسی است که امر به دست او می
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ه است که م. اینگوندهییما به انسان نیز نسبت امر و تدبیر امور به شکل حقیقی برای خداوند است. البته ما تدبیر ر

ز آن بهره ا امایست ننسان انسان باید امرهایی را که از جانب خدا آمده است برای رسیدن به غایتی بچیند. امر برای ا

 چیند. کند و میبرد. امر را کشف میمی

 

های . واژهاری داردد بسیدر سوره نمو نیزهمانگونه که در سوره رعد واژه قدر خیلی زیاد به کار رفته است، واژه امر 

 ود. شص میمحتواها مشخ ،ها و در امرظرفیت ،امر و قدر دو واژه اصلی در سرنوشت انسان هستند. در قدر

 

ت مکن اسمهرچند  ،بر روی این موضوع مهم است کند. دقتکند و دیگری محتوا ایجاد مییکی ظرف درست می

 آمده است. « الأمْر یُدَبِِّرُ» ٢اکنون نتوانیم در مورد آن زیاد صحبت کنیم. در آیه 

د که ررسی کنبسازی در انسان است. اگر کسی قصد داشت در قرآن خواهیم مطرح کنیم در مورد ظرفیتآنچه می

 بش این بخش از سوره است. کند، جواچه امری چه ظرفیتی را ایجاد می

باشد که اگر آن تدبیر شناخته و پذیرفته شود، دار خبر دادن از تدبیر امور توسط خدا میدر قرآن عهده« لَعَِّلَ»واژه 

یابی به معدنی خورد. این کشف بسیار بزرگی برای ما خواهد بود. مانند دستظرفیت انسان توسط آن تدبیر رقم می
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 کهتوانیم انجام دهیم چه کاری میکه شود. ممکن است بپرسید تدبیری که به تقدیری ختم می پر از طلا است!

« یَاتالآ یفَُصِِّلُ» و« الأمْر یُدبَِِّرُ»دار تدبیر، عهده« لَعِّلَ»مان افزایش پیدا کند؟ واژه امرهای بیشتری را بفهمیم تا ظرفیت

 است. 

ا بأَِنْفُسِهمِْ وَإِذاَ أرََادَ اللَّهُ مَ یغُیَِِّرُواماَ بِقَوْمٍ حتََّى  یُغیَِِّرُهَ لا نَّ اللَّ لَّهِ إِمنِْ أَمْرِ ال یحَْفَظُونَهُمنِْ خَلْفِهِ وَ یدَیَهِْ  ینِْ لَهُ مُعَقِِّبَاتٌ منِْ بَ

  ﴾١١﴿ وَالٍ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَردََّ لهَُ ومََا لَهُمْ منِْ دُونِهِ منِْ 

 ند. ما را از امر خدا حفظ کن که اندر اساس قانون ثابتی مکلفهستند که ب ای از ملائکهدسته

  ١﴾٢١﴿منِْ قَبْلِکمُْ لعَلََّکُمْ تتََّقُونَ  ینَخَلقََکمُْ وَالَّذِ  یالنَّاسُ اعبُْدُوا رَبَّکُمُ الَّذِ  یُّهَاأَ یَا

ا ند امر ر. خداوعبودیت استشود. تقوا محصول امر اگر کسی عبودیت خدا را بپذیرد، قدرت تقوا در او فعال می

 شود.یعال مبرای تدبیری به نام تقوا تدبیر کرده است. قدرت تقوا در هر کسی با توجه به امر عبودیت ف

سی کند، را برر« لَعِّلَ » برای این کار بسیار تخصصی است. اگر کسی« لَعِّلَ»ای دارند اما جملات شرط اینگونه ویژگی

 کند. را دریافت می یک بسته نیاز و یک بسته اجابت

 ٢﴾١٧٩﴿الألْبَابِ لَعَلَّکُمْ تتََّقُونَ  یأُولِ  یَا یَاةٌالْقصَِاصِ حَ یوَلَکُمْ فِ

-عه میرد و جامدر ف خداوند تدبیر را در امر قصاص قرار داده است که این امر باعث بالارفتن ظرفیت تقوای الهی

 کند.سازی میشود. در واقع برای تقوا ظرفیت

 ٣﴾١٨٣﴿مِنْ قَبْلِکمُْ لَعَلَّکُمْ تتََّقُونَ  ینَ کَمَا کتُِبَ علَىَ الَّذِ  یَامُالصِِّ یکْمُُآمَنوُا کتُِبَ عَلَ ینَالَّذِ  هَایُّ أَ یَا

فیت تقوا برد. ظرالا میدار جعل کرده است، ظرفیت تقوا را بامری که خداوند در مورد روزه و تدبیری که برای روزه

 شود.فراهم میتوسط مسیرهای مختلفی 

تدبیر در انسان از نوع کشفی زند. شناخت امر خدا و چیدن آن بر اساس یک مقصد، تدبیر در حوزه انسان را رقم می

 فهمد. تأسیسی نیست. انسان امر را متناسب با ظرفیت می است و
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ه اشارایی هقدرت هبست ی قرآن است که آنچه بعد از آن آمده اها«لَعِّلَ »اهمیت دارد دیدن آنچه در حوزه تقدیر 

-ایی دستهه قدرتید به چدر این عالم با ای که اگر از کسی بپرسند انسانبه گونه ،که انسان باید به آن برسد دارد

 ....وقل، رشد قدرت تقوا، شکر، تع های قرآن را استخراج نماید!«لعَِّلَ»شود باید به او گفته می ابد،ی

قدرت دارد.  شکر کند، شود، سعه وجودی است. در حوزه انسان کسی که بتواندوارد میها «لَعِّلَ»آنچه بعد از این 

 های انسان را  لیست کرد. توان قدرتها، می«لَعِّلَ»بعد از 

د خیلی دقیق توانیمی وبینید یمتبیین امر و بعدش تقدیر است. در سوره مبارکه رعد امر و قدر را با هم « لَعِّلَ »قبل هر 

زول امر صورت شود و نیمظرف « درْلَیْلةَِ الْقَ»اند. آمده یکدیگرا را با هم پیگیری کنید. در سوره قدر نیز با هارتباط

رود امرها برای نتظار میفتد، اانشانه تقدیر است. وقتی تنزِّل ملائکه و روح اتفاق می ،نشانه تدبیر و قدر ،گیرد. امرمی

 است.  عامل ،ریست. هر امای برای دستیابی به قدرتی اعامل و بهانه ،واقع امرها صادر شوند. در یابی به قدرتدست

طعا انسان ق ن خودشود. چوقبل از تدبیر امر، وحی و رسول را داریم و از جانب رسول آن امر برایمان ارسال می

یرفتن کند. پذ ریافتدا شود که بتواند آن امر رقدرت دریافت آن امر را ندارد، نصرت و امداد الهی شامل حالش می

 کند. یمد ایجاد در فر رساند که این قدرت زمینه پذیرش امر بالاتر راامر و به کار بستن آن فرد را به قدرتی می

ر، ما؟ چرخه نزول روزانه و....رخه است، سالانه، ماهانه، هفتگی، چگونگی این چ ،شودجا مهم میآنچه در این

 یجاد قدرت چگونه است؟ دریافت، عمل و تمسک به آن و ا

 ٢١رد. آیه کبندی تهها را دستوان آنمی، توان کشف کرد. ادراک، توجه، فعل و....مراتب را با دقت در آیات می

ود. اگر شنظیم میتها است؛ یعنی بقیه ذیل ولایت آن همه آن حکامإاین مراتب تفوق دارد و سوره بقره بر همه 

ر ریافت امس از دپتقوا را بداند، عبودیت دریافت امر است و تقوا قدرتی است که کسی بخواهد تفاوت عبودیت و 

 دیت و کیفیتی بعد از عبودیت است.شود. تقوا نتیجه عمل به امر عبودر نفس عابد ایجاد می

تقوا جا د. رونش باشدر د برای با تقوا شدن باید این کیفیت فراهم شود، باید به امر عمل شود و منتظر ایجاد کیفیتی

 ست که دروشیاری اهکه تقوا قدرت نفس در حفظ خدابینی و گوییم در حالیداری میکند. تقوا را خویشتنپیدا می

 نتیجه عمل به امری به دست آمده است. 
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خواهد یممثلا  ؛که زمان انجام آن هست یا خیر باید بررسی کند ،دهدبخواهد انجام انسان هر امری را که می

 ،ودشوابش میاد، خدد آیا زمان خوابیدن است؟ اگر زمان مناسبی بود و به درستی آن کار را انجام بخوابد، ببین

-می ،وا باشداه با تقهمرکار وقتی توان به آن عبادت گفت. خواب یک انسان متقی. اگر عملی بر مدار تقوا باشد می

 تقوا یعنی در مراقبت و هوشیاری کیفیت پیدا کند. ، عبادت.شود

زول هم اتفاق ن ،باشد« الأمْر یُدَبِِّرُ »تقدیری در دل یک تدبیر است. مرتبه تدبیر بر تقدیر تفوق دارد. هر جایی که هر 

مورد  است دهن واب ممکدر رابطه با خ خواهید بخوابید،مثلا می ت؛افتد. تفصیل آیات یعنی امر مبهم و کلی نیسمی

ی ای تفصیلهحوزه شود. برای هر کاربوط به زمان خواب مهم میمثلا زمان خواب، امر مر فرع وجود داشته باشد؛

ست مکروه ا طلوعینکدام امری دارد. یعنی هیچ ربطی هم به هم ندارد. خواب بین الای وجود دارد که هرجداگانه

صیل فتل آیات؛ . تفصیگیری ما باید نسبت به آن مفصِّل باشدممکن است امری بالاتر روی آن قرار بگیرد. موضع اما

 ، وضع تکوینی و شئونات است.حکامإ

 

یاید. در سوره ها بآن کی ازسه واژه تدبیر، تفصیل و تقدیر را پیدا کردیم. این سه واژه همیشه با هم هستند حتی اگر ی

 .ایمادهتفصیل د یر کردیم وایم؛ یعنی تدبیر و تقدتفصیل داده «قوم یَتَدبَِّرون»آیات را برای کند این نحل بیان می

نسان ل نظام است. کگرفتاری انسان در این است که تقوا داشتن در یک امر به معنای تقوا داشتن در همه امور نی

 دارای تفصیل است. 

گونه است. فهم ها و رمزای است که در واقع جزء زیرخاکیخواهم برایتان بگویم، روایت فوق العادهروایتی که می

وب به امام زمان )عج الله تعالی فرجه الشریف( و به برد! این دعا منسیساعت زمان م 500همین یک صفحه فقط 
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مثل تنزِّل الملائکه است. از یک سو  ،شوداست؛ یعنی نوری که در دل شب از جایی رد می 4«سهم الیل»عنوان دعای 

روی ساخت انسان و  گردد و نیزشود و از طرفی به فعلیتی مثل تقدیر، تدبیر و تفصیل باز میبه صفات الهی متصل می

 خورد.اتفاقاتی که برای انسان رقم می

حتی  .ندخوانشب  را در آنتعالی فرجه الشریف( )عج الله شود درباره شب قدر صحبت کرد و دعای امام زمان نمی

  در آن خیر و برکتی خواهد بود. و فقط مشاهده شود، اگر هم خوانده نشود

 با محوریت توحید آمده است. « تدبر در دعا»این دعا در کتاب 

  بسم الله الرحمن الرحیم

  «هذا الدعاء مروی عن الامام المهدی )ع( وإسمهُ سهم اللیل»

  «اللَّهمَُّ إِنِّی أَسْأَلکَُ بِعَزِیزِ تَعزْیِزِ اعتِْزاَزِ عِزَّتِکَ»

 م قوی باه یک تیبینید کدر یک بازی مثل فوتبال عزت را میگیرد. عزت غلبه مطلقی است که از کسی تأثری نمی

د و ظهور شوقل میکه منت و قهر همه جانبه دارد. خداوند عزتی دارد علوِّ ،شودآید و برنده میاختلاف خیلی زیاد می

-ری میو جاادر زت که صشود. خدا عزت دارد. این عکند. وقتی انسان امرهای خدا را بگیرد او نیز عزیز میپیدا می

زیز م داد، عر را انجاشود که عزت بخش است و اگر کسی آن امونامند. این تبدیل به اموری میمی« اعتزاز»شود را 

 شود. می

  «بِطَولِ حَولِ شدَید قُوَّتکَِ بِقدُرَْةِ مِقدْاَرِ اقْتدِاَرِ قدُْرَتکَِ »

ل آن رار و طوه استمدهد. شدتی کاست و توانی می نهایتی دارد که دارای شدتیخداوند قوتی دارد؛ یعنی نیروی بی

 ودت آن ش ه واسطهبشود. کند. طول خیلی مهم میباشد، خرابی ایجاد میمهم است. در صورتی که زمان زلزله زیاد 

 باید طول داشته باشد. اماشود توان دگرگونی در فرد ایجاد می

عناصر تقدیر.  ،شوندمی ملاک است. این موارد ،وتاگر کسی بخواهد تقدیرات را رقم بزند، طول حول شدید ق

یر و تغییر یک صفت مثل حسادت نیازمند اتصال به توانی است و این توان باید شدتی داشته باشد تا بتواند قدرت تغی

الله  امام زمان )عجل«. طولِ حولِ شدید قوه»نیازمند است که با استمرار همراه باشد. صبر یعنی جابجایی ایجاد کند اما 
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شود و این خصوصیات انسانی است که باید آن امر ایشان نازل میکه امر بر است تعالی فرجه الشریف( همان کسی 

 شود و هر صفت خوب در انسان مثََل یک اسم خداوند است. قدرترا بگیرد. اگر انسان صابر شود، مثََل خدا می

آید و شود و از کتم عدم به وجود میهد. شئی خلق میدای خود را نشان میخدا دارای اقتداری است و به گونه

کند. آن موجود به دلیل قدرتی که از خدا گرفته است، قدرت دارد. پس به قدرت، خدا موجودی مقدار پیدا می

-برد و به خدا وصل است. هر موجودی را به این ترتیب به خدا وصل میخلق کرده است که از اقتدار خدا بهره می

)علیه بینید امیرالمومنین خوانید میموجودی به نسبت مقدارش قدرت دارد. بعد از این دعای کمیل را که میهر کند.

های نزول . مؤلفهاند، آوردهشده و هشت موردی که گفته« ...بِرَحمَْتِکَ الَّتىاسَْئَلُکَ  انِِّى» درسِّر نزول را السلام( 

رسیم. عزت، شود. از خواندن این دعا به آن هشت مورد میت مورد میاین هش ،ملائکه و روح به امام از هر امری

 گیرد. کند و موجود آن را میقوت و قدرت را از خودش ساطع می

 «تحَْمِیدِ تَمجِْیدِ عَظمََتِکَ بِتَأکِْیدِ»

نمود عظمت با مجد است. تمجیدِ  5«جِیدِالْمَ وَالقُْرْآنِق  الرَِّحِیمِ / نِبِسْمِ اللَِّـهِ الرَِّحْمَـ»جلوه هر عظمتی با تمجید است. 

که شناسیم. زمانیقابل فهم است. عظمت مجد دارد. ما مجد را با عظمت می ،عظمت اهمیت زیادی دارد. عظمت

شود و بعد از آن حمد گفته می« تمجید»کند، کنند و قابلیت تمجید پیدا میشود، نمایانش میعظمت مشخص می

توان آن را ستود. مجد مقدم بر حمد می ،شودشود. وقتی چیز با عظمتی نمایان میمیگیرد؛ یعنی ستوده صورت می

 شود. کوب آن میرود و میخاست. در تحمید تمرکز و محو شدنی وجود دارد و فرد در آن فرو می

 عظمت ایشسی خدکشود. اگر اگر انسان برای خدا عظمت نبیند، تأکید ندارد و برای خواندن نماز شب بیدار نمی

 است. شود. سِّر دلدادگی به خدا، فهم عظمتِ خداوندداشت، تأکید، تحمید و تمجید برایش معنا می

آن  یزی که باشود. چآید آن چیزی است که دیده میمی« اءب»صفت است. وقتی هر جایی باب تفعیل است، جلوه 

ی در هرترین شخدا ظاد.خدا مواجهه شده باش باشود مگر اینکه قبل آن شود. انسان با هیچ چیز مواجه نمیمواجه می

ا دیده خدا ر ،نز دیدن آابینید مگر اینکه قبل اند. شما هیچ چیز را نمیگفته نیزعالم است. در روایات به خدا شی 

-نبهجقت است. لم حقیظاهرترین و آشکارترین شی در عا ، خدا ندانید. خداایدباشید. ممکن است شما آنچه را دیده

 دارد.  گویند که چرا فایدهکم در ادامه دعا میبیند و کممختلف شی را در اینجا میهای 

                                                           
 1سوره ق، آیه 5
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جلی نزول و ت ،مده استآ« یمعَلِ»و « یزعَزِ»جا که است. در قرآن هر« یمالعْلَِ یزٌإِنَِّهُ عَزِ»ترین بحث به تقدیر نزدیک

-یان میبات فعل را آورد. دراینجا صفزت میشوند با خود عحقایقی نازل میکه وقتی تنزیل حقایق در هستی است. 

زیز عصفت  کند، نه صفات ذات. این عزت در خودش قوت، قدرت و عظمت دارد. در واقع شما توصیفات عزت یا

و «  العْلَِیمِلْعَزِیزِنزِیلُ اتَ»آید حوامیم. هر جایی که تنزیل کتاب میشود سِّر کنید و این میخدا را در قرآن بحث می

 ید. آنمی ،«قدَیِرٌ شیَءٍْ کُلِِّ أنََِّ اللَِّهَ علَىَ»یعنی « یمِالحَْک یزِ الْعَز یلُتنَْز»

یگر که ای از صفات دای صفات ذات وجود دارد مثل علم، قدرت و حیات و مجموعهدر صفات خدا مجموعه

ات و موجود شیاءا صفات فعل هستند، مثل عزت و قوت. صفات فعل به این معنا است که شما آن را در راستای خلق

ت و ن قوت، عظمآنامند که به واسطه کند، عزت مینمایی میهای فعل قدرتبینید. آن چیزی را که در صفتمی

 رد. گیکل میساس آن شها بر او همه تنزیل« إِنَِّا أنَْزَلنْاه»کند. عزت همان چیزی است که قدرت معنا پیدا می

 «نِغفُْرَا واَنِ بدِیَْمُومِ قَیُّومِ دَوَامِ مدَُّتِکَ بِرِضْبسُِمُوِّ نُمُوِّ علُوُِّ رفِعَْتِکَ»

که  ی استلوِّ ارای عنهایت رفتن دنهایت است. طبیعتا به سمت بیرفعت به معنای ارتفاع گرفتن و رفتن به سمت بی

 در خودش رویش و زایشی را به همراه دارد.  این علوِّ

ر حوزه دین دعا اهای باشد. همه واژهارتباط و شیوه نزول اسماء میمتن دعای جوشن کبیر فقط اسم است و این 

 خود دعا و در کندتقدیر و شب قدر است. خصوصیت بعدی آن این است که نحوه تنزِّل ملائکه و روح را بیان می

-می اتفاقید ست و تاکابیند عزت در حال نزول کند. رویت شب قدر از منظر امام است. یعنی میای را بیان میسازه

ست، تغییر ا ستگی درشود عزت برایش معنا شود، طول حول که همان پیونزدیک شدن فرد به امام باعث میافتد... . 

 . کندیبرایش معنا شود. این موارد انسان را به امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( شبیه م

 کَ بِسُعَاةِ صَلاَةِ بِسَاطِ أَمَانِ رَحمَْتکَِ بِرفَِیعِ بدَیِعِ منَِیعِ سَلْطنََتِ»

 رِّکَسِ رَحمَْتِکَ بحِقََائِقِ الْحَقِّ مِنْ حقَِّ حَقِّکَ بِمکَْنُونِ السِّرِّ منِْ سِرِّ 

  بمَِعَاقِدِ الْعِزِّ منِْ عِزِّ عِزِّکَ 

 «بحِنَِینِ أنَِینِ تَسْکِینِ المُْریِدِینَ 
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اید انسان ب . گفتیمدهدها را انجام مینیز بخشی از آنیک خدا داریم و یک انسان. خدا بخشی از کارها و انسان 

-صیف میرا تو اش را زیاد کند. دقت کنید حضرت چگونه قلمرو امرخواهی یک انسانقلمرو عبودیت و امرخواهی

 کنند. از این فراز چگونه توسعه قلمرو را بیان می کنند و

خرت آگر مرید اد است. تسکین ندارد. مری ،ناپایدار استهایشان قوی است. کسی که اراده دنیا کند چون دنیا اراده

کنند. یه آخرت مه ارادککند یا اراده آخرت. تنها کسانی تسکین دارند باشد، تسکین دارد. انسان یا اراده دنیا می

ان که با سوز رارتییعنی ح« نِنِیحَ»سازد؟ یعنی شیون. شیون با تسکین چگونه می« أَنِینِ»اند. چون به ثابت توجه کرده

ز طرفی اد ولی شود. کسی که خدا را اراده کرده است چون در مقابل خداوند است، سکونتی دارشیون همراه می

 اماابد یونت میریزد. گویی این بنده یک چشمش به سمت خداوند است و سکبیند خیلی بهم میوقتی خودش را می

وف، هم ه، هم خشود. انسانی که در مقابل خدا ایستاده است هم ارادبیند حالش دگرگون میوقتی خودش را می

 ارد. اجتهاد و هم صبر و عبادت دارد. یک طرف هم خداوند است که عزت، قوت، عظمت، رافت و رحمت د

ره د. در سونیز دار که نسبت به خدا دارد، اضطراب و تپش قلب عدیبُبه دلیل  امااش همراه با سکونت است اراده

 هستند.  « لَعَلَِّکمُْ بلِقِاءِ رَبِِّکمُْ تُوقِنُونَ» ؛خواندیم ٢آیه  رعد،

 «بحَِرَقَاتِ خضََعَاتِ زَفَرَاتِ الخْاَئفِِینَ»

گران که ست و ناکشیدن همراه سوز و گدازی دارد که در او خضوعی ایجاد کرده است. خضوعی که با آه و زبانه

 از خدا دور نشود. 

ود نیز شادر میصقابل خدا مکنیم این حالات که در در دنیا است، فکر می رارطاضآه و فقان و ایم به دلیل اینکه دیده

د لیکه باییم در حاشوتر میاز سوز و گداز خالی ،شویمتر میچه ما عالمیت دنیایی دارد. به همین دلیل هرماه

 تر شود. ها برافروختهبرعکس باشد و حس

چه . هرفتادنداتعریف نشده است. حضرت در هنگام دعا گاهی به حالت غش میناله کردن و اشک ریختن برای ما 

ه تش بحرار مرُهُه کد. حالت قرب خدا اینگونه است باید سوز و گدازش بیشتر شو ،شودتر میانسان به خدا نزدیک

ر هنابراین بد. وینگکه ما نسبت به آن بیگانه هستیم. این را قدرت میشود در حالیاشک و سوز و گداز تبدیل می

 و نسبت به خدا حس نداشته باشد، انسان ضعیفی است و قدرت ندارد. باشد بهره کسی از آن بی
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 . ایستد، حالشان اینگونه استامام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( در مقابل خدا که می

 «بِآمَالِ أعَْمَالِ أَقْوَالِ الْمجُْتَهِدیِنَ»

ری صادر از باو های بلند، آرزوساز است. هر عملییعنی هر عملی برای اصابتش به افقهر عملی آرزوساز است؛ 

 شود و هر عملی به اجتهاد، جهاد، کندوکاو و تقلاهای فرد وابسته است.می

اه بولی درگی مثل قشود بر اساس باوری است و آرزویشود. اگر نماز خوانده مینبعث میاز هر عملی آرزوهایی مُ

مهم  مالنتیجه اع وها وجیشود. در این حالت خرباور و آرزو متفاوت می ،کند. به میزان اجتهاد فرداد میخدا را ایج

 است.

نی که بنا ود. انساارد شدر این پنج مورد انسانی که در حال اضافه کردن قلمرو است، پنج جنبه دارد و باید در آن و

 ن موارد را داشته باشد.باید ای ،دارد تقدیراتش به بهترین نحو رقم بخورد

 داشتن اراده آخرتی )مرید( -١

 خوف نسبت به خدا )خائف( -٢

 دار )مجتهد(یعنی سعی جهت ؛داشتن اجتهاد -٣

 استمرار داشتن )صابر( -4

 عابد باشد؛ یعنی هیچ کاری را بر اساس امر غیرخدا انجام ندهد. -5

 ش داشته باشد. تواند برای خودشود تقدیر آفرینی که یک انسان مومن میو این موارد می

 دهد. به پانزده مورد تفصیل می« خمس عشر»در دعای 

 «بِتخََشُّعِ تخََضُّعِ تَقَطُّعِ مَراَراَتِ الصَّابِرِینَ»

 ها. اظهار خشوع، خضوع، بریدن و تحمل سختی

تیجه نی حصول به تلخی نیست بلکه عملی است که برا« مَرارت». است «مَرارت»شبیه در صبر استقامت مهم است و 

ند تا به کمرور می آنقدر راشود. صابر نیاز به مرور مکرر دارد و چون این مرور در طبع انسان نیست، برای او تلخ می

 است. «عتقََطُّ»دهد؛ یعنی تا انتها رفتن و دوباره برگشتن؛ این می« تقََطُّع»نتیجه برسد و این 
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کند. جاد میروتنی ایر تو فد« تخََضُّع»یعنی شما برای رساندن کار به نتیجه نیاز به مرورهای مکرر دارید. « تَقَطُّع»

نسان اکار یک  ی محدودهیعن« تَخَشُّعِ تخََضُّع»توانید متخصص شوید. داشتن یعنی شما در یک زمینه می« تَقَطُّع»

دکتر  ویید اگرگروید؟ میتان دکتر میبرای سلامتی ،پرسنداز شما می مثلا کند؛مشخص است و خضوع پیدا می

ای هر انسانرد و قدداند رسیدن به نتیجه نیاز به مرارت داروم. انسان صابر خاضع است چون مینباشم، دکتر می

 داند.اند را میها به جایی رسیدهدیگری که در سایر زمینه

سی که کست. چون اشناسند. خاصیت ادبیِّات صابر، خشوع و خضوع گرها را میگر قدر سایر تلاشهای تلاشانسان

ا ردیگران  یهاسیدنر ها وسختی قدر های رسیدن به جایی را نچشیده باشد،باشد و سختیدر کاری به جایی نرسیده 

 داند.نمی

  «بتَِعَبُّدِ تَهجَُّدِ ]تَمجَُّدِ[ تجََلُّدِ الْعَابدِِینَ»

ا نشاط برا  نعبادت، انسا شود.تر میاندازد. شادابواسطه امر عبودیت پوست می داریِ عابدین. بهزندهبه بندگیِ شب

 یعنی پذیرفتن عبودیت خدا.« عَبُّدتَ»کند. می

لظُّنُونُ عنَْ تِ الخْوََاطِرُ وَ بَعدُتَِ اصرَُ لْأَوْهَامُوَ قَارَتِ اوَ حَ اللَّهمَُّ ذَهَلَتِ الْعقُُولُ وَ انحَْسرَتَِ الْأَبصَْارُ وَ ضَاعَتِ الْأفَهَْامُ»

 « بُرُوقِ سمََائِکَى مَعْرِفَةِ تلَأَلُْؤِ لمََعَاتِ الْبُلُوغِ إِلَتِکَدُونَدْرَقُ إِدْرَاکِ کُنْهِ کَیفِْیَّةِمَا ظَهَرَ منِْ بوََادِی عجَاَئِبِ أَصنَْافِ بدَاَئِعِ 

رد، ، بصر دال داردرسند. انسان عقستند و به حق معرفتش نمیعقل، بصر، فهم و خواطر از بدایع قدرت خدا دور ه

ز ابالاتر  ت خیلیگوید آن عظمدارای حدی هستند. امام عظمت را دیده است و می امافهم، وهم، خاطر و ظن دارد 

 آورد.ها است و در واقع سطح انسان را بالا میاین حرف

 «لنَّبَاتِیعِ قُضبَْانِ اعِ تفَْرِنَابِینِهاَیَةِ الْغَایَاتِ وَ مخُْرِجَ یَاللَّهمَُّ محَُرِّکَ الحَْرکَاَتِ وَ مُبْدِیَ »

د و بیایش مینچه روشود. آگوید. گفتیم اگر انسان همین یک آیه را ببیند، خاضع میسوره شعراء زوج کریم را می

 ی است کهر رستنه ،نیست داند چقدر ایهام دارد. این نبات منظور گیاههایی که باعث رویش است. خدا میچشمه

 نه نبات.  ،ای. رویش استرکنی دارد و شاخه
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انَ وَ النَّبَاتَ وَ عَلِمَ ماَ فَأَحیَْا مِنْهَا الحَْیَوَ قَاتِاةً لِلمَْخْلُویناً حَیَمعَِ  یَا مَنْ شَقَّ صُمَّ جلَاَمِیدِ الصُّخوُرِ الرَّاسیَِاتِ وَ أَنبْعََ مِنْهَا مَاءً»

 «تِ ارِحَالِ السَّلُغَاتِ النَّمْ رِّ أفَْکَارهِِمْ منِْ نطُقِْ إشَِارَاتِ خَفیَِّاتِاخْتَلَجَ فِی سِ

 ترین اصوات در عالم است. داند. مورچه واحد خفیچه بگوید، خدا میمورچه هر

مَلاَئکِةَُ   جبََرُوتِ مَلَکُوتِ سَلْطنََتِهِعَظِیمِ عزَِّةِلِ أَقْوَا مَالِیَا مَنْ سَبَّحَتْ وَ هَلَّلَتْ وَ قَدَّستَْ وَ کبََّرَتْ وَ سجََدَتْ لجَِلَالِ جَ»

 «السَّبْعِ سَماَوَاتٍ

یل، تکبیر نند، تهلکیح میها به خاطر جلالِ جمالِ اقوالِ عظیمِ عزتِ جبروتِ ملکوتِ سلطنتِ خدا، تسبملائکه آسمان

ش رد و جبروتجبروت داخوانیم. سلطنتش ملکوت دارد، ملکوتش می اولبه  آخربرای خدا از . کنندو سجده می

 سلطنت است.  یعنی قبل از عزت، جبروت، ملکوت و عزت دارد...؛

 رَاتُ زَّاهِ یَا مَنْ داَرتَْ فَأَضاَءَتْ وَ أَنَارتَْ لِدَوَامِ دیَمُْومیَِّتِهِ النُّجُومُ ال»

 «عَلْ بیِ کَذاَ وَ کَذَابَرِیَّاتِ وَ افْیْرِ الْدٍ خَ علََى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّوَ أَحْصَى عَدَدَ الْأَحیَْاءِ وَ الْأَموْاَتِ صَلِّ
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گاهی  شود علم وفهمید که میگاهی محصول یک جلسه علم نیست بلکه درک عظمت است. گاهی چیزی را می

 بیند.عظمت می

 بدانیم چنین دعایی هم وجود دارد. 

ق شود. طبحیدش میکند و اتساع او وابسته به تووسعتی است که در توحید پیدا میطبق این دعا وسعت مخلوق به 

ثل میچ چیزی هراین شود. بناباین دعا اولویت انسان فهم توحید است و بر اساس فهم توحیدش عزِّت بر او نازل می

اب را به نه توحید و آنچ هاهها، برنامشناخت خدا در امر تقدیرات فرد و تغییرات احوالش اثر ندارد. بنابراین کلاس

اتش به جلو، نیادا در دخد. کمترین شناخت از بیشترین تاثیر را در تقدیرات داردهد در اولویت هستند و این فرد می

 شود.  شدت در دنیا هویدا می

لاتر از ست که بااعملی  شود. شناخت خداشناخت از خدا در دنیا به بالاترین نتیجه، اثر و پاداش در آخرت تبدیل می

ت و مل اسعآن چیزی وجود ندارد. جایی که علم مساوی عمل است، نامش توحید است. شناخت در جایی معادل 

ه ن و فلسفانسا هبوطآن در شناخت خداوند است که بالاتر از آن عملی وجود ندارد. فلسفه خلقت انسان، فلسفه 

ری گذامایهرین سرگذاری در شناخت خدا باید بالاتل رسل است. بنابراین سرمایهن و فلسفه ارساحکومت بر انسا

رآن ا باید قورت چرصخواند، باید برای فهم اینکه خدا کیست، بخواند. در غیر این اگر کسی قرآن میانسان باشد.

هودی شخدا بخواند؟ این شناخت فقط یک امر تصوری نیست بلکه شناخت خدا یک امر تصدیقی است. شناخت 

 است، عین نتیجه است. بر خلاف سایر علوم که تصوری هستند. 
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طر فد شب عید گوینیمتوحید باشد. اینکه  ،شاءالله خداوند توفیق دهد محصول این ماه و شب قدر و عید فطرمانان

اندن و اذن خوبه ا هکدار این است نماز هزار قل هو و الله بخوانید؛ یعنی محصول روزه توحید است و پاداش روزه

 یم. دهند. به روز کردن مباحث توحیدی عملی است که باید هر ماه رمضان انجام دهسوره توحید می
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